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از یک تعارف ساده شروع شد 
روایتی از یک پرونده طلاق که زوجی جوان را به دلیل اعتیاد مرد به دادگاه خانواده کشانده بود

امیرحســین صفدری، پژوهشگر علم حقوق: ســاعت تقریبا ۹ 
صبح بود روبه روی در ورودی مجتمع خانواده پســری جوان 
که حدودا ۲۸ ســاله به نظر می رسید، سرش را به سختی تکان 
مــی داد و گاهی بالا مــی آورد و به دختر جــوان روبه رویش 
نگاهی می کرد و دوباره سرش را با افسوس پایین می انداخت.
روی پله کنار پســر جوان یک پاکت سیگار و فندک زردرنگ 
قدیمی بود. پس از چند دقیقه که پســر جوان دوباره ســرش 
را بالا آورد و شــروع به کشیدن سیگار کرد، سرفه های مکرر و 
موهای آشفته و ته ریش این پسر جوان توجه من را به خودش 
جلب کرد. جلو رفتم و ماجرا را پرســیدم. به محض پرســش 
من ســیگارش را خاموش کرد، به نشانه ادب از جا برخاست و 
گفت: «چی بگم... زندگی من روزهای خوبی داشــت که تمام 
شد آقا. زندگیم به خاطر همین پاکت کوفتی سیگار نابود شده. 
من رؤیاهام رو دود می کنم؛ چون دیگه نمی تونم به دستشون 
بیــارم». در همین بین دختر جوانی به ســمت ما آمد و گفت: 
«پویان بس کن همین جا هم ول کن سیگار نیستی؟ مگه نگفته 
بودی تفریحی می کشی؟ مگه نگفتی اعتیاد نداری؟ پس اون 
پاکت کوفتی ســیگار تو دســتت چی کار می کنه؟ دیدی بابام 
راست می گفت؟ تو مرد زندگی نیستی. من اشتباه کردم که به 
تو اعتماد کردم و سرنوشــت و آینــده م  رو با تو گره زدم. کاش 

انقد زود تصمیم به ازدواج نگرفته بودم».
پویان دســتی به صورتش کشــید و گفــت «آقا من هر چی 
بگم کســی قبول نمی کنه. ماجرا را از بهار بپرسید. الان من رو 
قضاوت نکنید. یه زمانی برای خودم برو بیایی داشتم، حالا این 

شده زندگی من».
بهار ابلاغیه ای را که دســتش بود، به من نشان داد. راهی 
شعبه شدیم. به محض ورود به شعبه مدیر دفتر قاضی گفت 
چرا این قدر دیر آمدید. ۱۰ دقیقه اســت که جلســه تان شروع 
شده. زود وارد اتاق قاضی شوید. با اجازه از قاضی وارد شدیم. 
به محــض ورود قاضی رو به پویان کرد و گفــت پنجره را باز 
کن. بوی ســیگارت من را خفه کرد. تو چطور این بو را تحمل 
می کنی؟ بهار با اجازه از قاضی شــروع به صحبت کرد: «آقای 
قاضی نگاه به  ظاهر آشــفته پویان نکنید. تــا همین یکی، دو 
سال پیش توی دانشــگاه برای خودش کسی بود. شاگرد اول 
رشته مون بود. همه دانشکده مطمئن بودن اون یه روز بهترین 
میشه؛ اما حالا نگاهش کنید، این مواد لعنتی از گردونه روزگار 
حذفش کرده.  ای کاش درگیر اعتیاد نشده بود». قاضی پرونده 

گفت مگر اعتیاد دارد؟
بهار گفت: آقای قاضی من و پویان همکلاســی دانشــگاه 
بودیم. از هم خوشــمون می آمد و چون درس منم مثل پویان 
خوب بود، با هم ارتباط خوبی داشتیم و صمیمی شدیم. بعد 
از تموم شدن درسمون پویان از من خواستگاری کرد. منم چون 
پویان رو می شــناختم و می دونســتم می تونم بــا پویان آینده 
خوبی برای خودم بســازم جواب مثبــت دادم؛ اما معادلاتم 

اشتباه از آب در آمد و اونجوری که می خواستم نشد.
پویان چون تازه کار پیدا کرده بود، مراسم عقد و عروسی را 
با هم گرفتیم. خیلی مختصر و جمع و جور رفتیم ســر خونه 
زندگی مون و خرج لاکچری نکردیم. چند ماه نگذشته بود که 
رفتارهای پویان عجیب شد. دیروقت می آمد، خسته بود، توجه 
کمتری به من می کرد و مثل قبل نبود. همش خواب بود و بوی 
ســیگار هم می داد. پویان که همیشه صبح زود بیدار می شد و 
می رفــت ورزش می کرد و نان می خرید تــا صبحانه بخوریم، 
چنــد ماهی بود کــه تا ۱۱ و گاهی هم تــا ۱۲ ظهر می خوابید. 
علتش را که می پرســیدم می گفت پروژه هاشون توی شرکت 
ســنگین شــده، مجبوره تا دیر وقت شــرکت بماند. پویان توی 
شرکت نقشه کشــی کار می کرد. منِ خوش خیال نمی دانستم 
او درگیر مواد مخدر شــده و شب ها با دوســتان نابابش مواد 
مصرف می کند و به مــن دروغ می گوید که دارد روی کار های 

شرکت وقت می گذارد».
او ادامه داد: «آقای قاضی هرگز باورم نمی شد که پویان به 
این روز بیفتد. آن پســر پر از انرژی و انگیزه و باهوش دانشکده 
حالا درگیر اعتیاد شده. واقعا نمی دونم چی شد که این بلا سر 

زندگی ما آمد».
قاضــی رو به پویــان کرد و گفــت: «تو کــه همچین آدم 
باهوشــی بودی چرا درگیر اعتیاد شــدی؟ با این تعاریفی که 
همســرت می کنه تو یه نخبه هســتی؛ ولی اکنون درگیر مواد 
شدی و زندگیت رو نابود کردی. واقعا ارزشش را داشت؟ چرا 
به ســمت مواد رفتی، توضیح بده ببینــم علت مصرف مواد 

مخدر تو چیست؟».
  فشار زندگی مجبورم کرد!

پویان مکث کرد، چند ســرفه کرد و آب خورد. گفت: «آقای 
قاضی از چی بگم. شــد دیگه همه چی که نباید دلیل داشته 
باشه. البته سیگاری  شدن من دلیل داره. همش سر کل کل بود. 
البته الان که فکر می کنم شــایدم سر غرور بیجای خودم بود. 

نمی دونم».
ادامه داد: «حاج آقا برای اینکه یک زندگی خوب برای بهار 
بسازم، مجبور شدم دو شیفت کار کنم و پروژه های اضافی هم 
قبول کنم تا بتوانم خیلی زود خودم را بالا بکشــم. عروســی 
خوبی هم که نگرفته بودم. دلم می خواست خیلی زود پولدار 
بشــم و یه زندگی لاکچری برای بهار بسازم؛ اما نشد. فشار کار 
و خســتگی زیاد باعث شد به پیشــنهاد یکی از دوستانم چند 
باری تفریحی سیگار بکشم. قســم می خورم. اولش تفریحی 
بود؛ اما بعد عادت شــد و به بهانه اینکه بلکه خستگی از تنم 
بیرون برود و بتوانم با انرژی بیشتری کار کنم، مصرف سیگارم 
بــالا رفت؛ اما غافل از اینکه اشــتباه فکر می کردم. چند ماهی 
که زیاد سیگار  کشیدم، فکر می کردم همه چی خوب است؛ اما 
دیگر ســیگار نیازم را رفع نمی کرد. به پیشنهاد همان دوستم 
به ســمت مواد مخــدر روی آوردم. اولش خوب بــود، بیدار 
می مانــدم و روی پروژه ها کار می کردم؛ اما بعد از شــش ماه 
در دام اعتیــاد افتادم و عجیب گرفتار شــدم. اولش تفریحی 
می کشیدم و می دانستم نباید وابسته شوم؛ اما این مواد لعنتی 
چــه بخواهی، چه نخواهی تو را درگیر می کند. منم فریب این 
را خــوردم که می گفتنــد با یکی، دو بار مصرف کســی معتاد 
نمی شــود. این حرف اشتباه است. دروغ اســت. مواد لعنتی 
مثل یک کنه می چســبد به تو و رهایت نمی کند. حکایت مواد 
مثل همان موریانه ای اســت که از درون درخت ســبز و قوی 
را می خورد و بعد ســقوط می کند. تو اصلا متوجه نمی شوی 
درگیر مواد شــدی و در دام اعتیاد افتــادی. بعد که بخواهی 
رهایش کنی، می فهمی نمی توانی. من هم همین طوری شدم. 
اولش فکر نمی کردم به این حال و روز بیفتم. تحصیل کرده این 
مملکتم؛ اما همه چی خراب شد. آقای قاضی من به این دختر 
ظلم کردم. خــودم قبول دارم او لیاقــت زندگی بهتری دارد. 
او بایــد در آرامش زندگی کند، نــه در کنار من. به خدا راضیم 
به طلاق. به خاطر خوشــبختی بهار چون بهار را دوست دارم 
خواهش می کنم اگر خوشــبختی او در گرو این طلاق اســت، 

شما حکم طلاق را صادر کنید. من مشکلی ندارم!».
بهار گفت آقای قاضی بی توجهی پویان به من، دروغ گفتن 
و پنهان کاری مداومش قابل تحمل نبود. او به من دروغ گفت 
و اگر وسایلش را نگشته بودم، معلوم نبود تا کی می خواست 
بــه مــن دروغ بگوید. حاج آقــا چند هفته پیش که داشــتم 
وســایلش را تمیــز می کردم، یک نخ ســیگار و یک فندک پیدا 

کردم. چیــزی نگفتم و به روی خودم هم نیاوردم. رفتار پویان 
تغییر کرده بود؛ اما من از دیدن این ســیگار چشم پوشی کردم 
و چیزی نگفتم؛ اما اشتباه کردم. چند روز بعد که می خواستم 
لباس هایش را بشــورم، یک پاکت سیگار به همراه کمی مواد 
پیدا کردم. دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. خواب بود. با 
فریاد و سر و صدا بیدارش کردم. پویان قبول نمی کرد. می گفت 
مال یکی از دوســتاش اســت؛ اما خوب می دانستم که دروغ 
می گوید. انقــدر دعوای ما بالا گرفت که پویان عصبی شــد و 
من را کتک زد. من هم قهر کردم رفتم خانه پدرم. ماجرا را به 
خانــواده ام گفتم. پدرم اصلا با چنین مســئله ای کنار نمی آید. 
گفــت باید طلاق بگیــرم؛ چون موقع ازدواج بــه حرف پدرم 
گوش نداده بودم و با خواســت خــودم با پویان ازدواج کردم. 
مجبور شــدم این بار به حرف پدرم گوش بدهم. شــاید پدرم 

درست می گفت که پویان مرد زندگی نیست».
  یک فرصت جدید

پویان با صدایی آرام از قاضی خواســت با همسرش حرف 
بزنــد؛ امــا قاضی گفت خــودت باید بگویی از همســرت چه 
می خواهی؟ پویان اشــک هایش را پاک کرد و از بهار خواست 
یــک فرصت دیگر بــه او بدهــد: «قول می دم همــه چی رو 
درســت کنم. به خدا الان ســه روزه که مواد مصرف نکردم. 
بــه من یک فرصت بده». بعد رو به قاضی کرد و گفت: «آقای 
قاضی من بهار را دوست دارم. دلم نمی خواد اون رو از دست 
بــدم. می تونم ترک کنــم و دوباره این زندگی رو از نو بســازم. 
فقط کمــی انگیزه می خواهم، کمی قوت قلب. اگر بهار کنارم 
باشد، همه چیز را درست می کنم. خواهش می کنم شما به او 

بگویید یک فرصت دیگر به من بدهد».

بهار نگاهی بــه حلقه اش کرد و گفت: «پدرم ســخت گیر 
اســت، هرچه بگویم قبول نمی کند. آن موقــع که پویان آمد 
خواســتگاری قبــول نمی کرد. بــه اصرار من بود کــه ازدواج 
کردیم. الان نمی توانــم چیزی به پدرم بگویم. پویان در اعتیاد 
غرق شــده و دلــش نمی خواهد تغییر کنــد. این حرف ها هم 
الکی اســت، من دیگر تمایلی به ادامه این زندگی ندارم. لطفا 

حکم طلاق ما را صادر کنید».
اما قاضی عجله ای نداشــت. گفت صلاح در این اســت که 
فرصتی به آنها بدهد: «حیف اســت این زندگی را به خاطر یک 
اشتباه که واقعا اشتباه بزرگی هم هست، تمام کنید. گاهی کمی 
صبوری ایرادی ندارد. من یک ماه شما را به کلاس های مشاوره 
ارجــاع می دهم. پویان را هم به یک مرکــز ترک اعتیاد معرفی 
می کنم. اگر پویان در این یک مــاه در خود تغییری ایجاد نکرد، 

مطمئن باش با این وضعیت حکم طلاق را صادر می کنم».
علــت اصلی ایجاد تنش در زندگی ایــن زوج جوان اعتیاد 
پویان است؛ اما در کنار اعتیاد پویان مشکلات دیگری هم ایجاد 
شده که علتش ضعف در مهارت های زندگی مشترک از طرف 
هر دو نفر، نداشــتن قدرت حل مســئله و احتمالا موضوعاتی 

دیگر است.
شــکی نیســت که پویان مقصر اصلی این ماجراهاســت. 
او بایــد قدرت نه گفتــن را یاد بگیرد. اینکه به خاطر پیشــنهاد 
دوســتش تن به مصرف مواد مخدر بدهد، اصــلا قابل قبول 
نیســت و دلیلی ندارد که چون خســتگی کار و فشــار زندگی 
زیاد اســت، به مــواد مخدر رو بیاورد. زوج هــای جوان باید با 
وقت گذاشــتن برای همدیگر و خلاقیت مسیر زندگی مشترک 
را تغییر دهند. باید تلاش کنند تا زندگی شان یکنواخت نباشد.

پاسخ ایرانسل به گزارش «شرق»
تشعشع دکل ها بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است

پیرو گزارش منتشر شــده در تاریخ هشتم خرداد ۱۴۰۲ در صفحه ۱۰ روزنامه شرق 
به شــماره ۴۵۶۵، با تیتر «روایت دکل های مخابراتی که باعث ســرطان های گسترده 

می شود»، ضمن سپاس از آن رسانه وزین، به اطلاع می رساند:
۱- شــرکت خدمات ارتباطی ایرانســل، بر اســاس مفــاد پروانــه فعالیت خود 
(قانون اجازه اجرای موافقت نامه شــبکه و خدمات ارتباطات ســیار و سایر مقررات 
مربوطه، برای ایجاد پوشــش ارتباطی تلفن  همراه در ســطح کشور و ارتقای کیفیت 
خدمات رسانی به شهروندان محترم، سایت های ارتباطی را با رعایت ضوابط استقرار 
و الزامــات نصب دکل های ارتباطی و همچنین طرح جامع مکان یابی و ســاماندهی 
ســازه های ارتباطــی ابلاغی ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی (نهاد 

رگولاتوری)، نصب و راه اندازی می کند.
۲- همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان ناظر حاکمیتی 
فعالیت های اپراتورهای تلفن  همراه و دفتر امور حفاظت در برابر اشــعه ســازمان 
انرژی اتمی ایران، به عنوان مســئول قانونی انجام تمامی امور مربوط به حفاظت در 

برابر اشعه، تمامی سایت های ارتباطی اپراتورها از  جمله ایرانسل را از لحاظ تشعشع، 
به صورت مستمر پایش و بر نصب و راه اندازی سایت های ارتباطی نظارت می کنند.

۳- از ســوی دیگر، تجهیزات به کار برده شــده در سایت های ارتباطی ایرانسل، بر 
اساس آخرین استانداردهای بین المللی بوده و دارای تأییدیه و گواهی نامه بین المللی 
هســتند. از بدو تأسیس ایرانســل تاکنون، تمامی نتایج اندازه گیری تشعشعات، بسیار 
کمتر از حد مجاز تعیین شــده در اســتاندارد ملی و اســتانداردهای بین المللی مورد 
 (ITU) و اتحادیه بین المللی ارتباطات دور (WHO) تأیید سازمان بهداشت جهانی

بوده است.
۴- در خصوص مورد گزارش شده در آن روزنامه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
حسب پروانه تأسیس و ارائه خدمات تلفن  همراه اخذ  شده از سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی، با هدف تأمین پوشــش ارتباطــی، قراردادهایی را برای نصب 

دکل های ارتباطی منعقد می کند.
قرارداد مورد اشاره از نوع اســتیجاری  بوده، با این حال، به درخواست مالک و با 

هدف جلب رضایت  ایشان، ایرانسل پیشنهاد خرید ملک مطابق با قیمت تعیین شده 
توســط کارشناس رســمی دادگســتری را به خانم ب.م به عنوان نماینده وراث داده، 
اما این مبلغ از ســوی ایشــان رد و تقاضای مبلغ بالاتری شده است. سپس ایشان با 
مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی ایرانسل و ایجاد درگیری فیزیکی و تنش، قصد 

داشته تا مبلغ مورد نظر خود را به ایرانسل تحمیل کند.
در ادامه، ایشــان به صورت غیرقانونی، رأســا اقدام به خاموشــی برق ســایت و 
خارج کــردن آن از مدار پوشــش دهی تلفن  همراه کرده که این مســئله خلاف مفاد 
قرارداد بوده و موجبات نقض آن را به وجود آورده است. بدیهی است این  کار علاوه 
بر وارد کردن زیان مســتقیم به ایرانســل، باعث عدم دریافت خدمات مناسب توسط 

اهالی محترم منطقه و نارضایتی آنان شده است.
۵- ایرانســل برای رفع این مشکل، اقدام های قانونی لازم را انجام داده و با وجود 
اخذ دســتور رفع ممانعت از خاموشی سایت که توســط مقام محترم قضائی صادر 
شــده (و مســتندات آن به طور کامل قابل عرضه است)، مالک همچنان با قطع برق 

سایت، مانع بهره مندی از خدمات این سایت ارتباطی شده است.
لازم به ذکر اســت، از ابتــدای این قرارداد تا کنون هیچ شــکایت یا درخواســت 
تست تشعشع از سوی مالک یا همســایگان به شرکت ایرانسل ارسال نشده و نصب 
تجهیــزات، همچون ســایت های ارتباطی دیگــر در نقاط مختلف کشــور، بر مبنای 
اســتانداردهای موجود صورت پذیرفته اســت. با وجود این، نتیجــه آخرین ارزیابی  
دوره ای میزان تشعشــع نیز حدی بســیار پایین تر از استاندارد وضع شده را نشان داده 

است.
۶- ایرانسل آمادگی دارد تا امکان تست مجدد تشعشع توسط کارشناسان مربوطه 

و خبرنگار محترم روزنامه وزین شرق را فراهم کند.
از آنجا که ایجاد پوشــش ارتباطی در نقاط مختلف کشــور، زیرســاخت توسعه 
اقتصــاد دیجیتال و ارائــه خدمات زندگی دیجیتال به مردم ایران اســت، از اصحاب 
رســانه  انتظار می رود ضمن همراهی با این حرکت عظیم، از ترویج مطالب یک سویه 

و غیرعلمی توسط منفعت طلبان جلوگیری کنند.

سه شنبه
۹ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۶۶

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

چاهک کف حوض- نت چهارم ۱۰- نام چند تن از پادشاهان 
اشــکانی- بــه تنهایــی- ظلم و ســتم۱۱- ظرف نوشــیدن 
مایعات- برچســب- آینده ۱۲- مقروض- احساسات خود را 
ابراز نمی کند۱۳- بز کوهی- بنفش کم رنگ- مفید و مؤثر ۱۴- 

برادران مخترع هواپیما- اهل قبور- شاخه ای از علوم تجربی 
۱۵- مهم ترین محصول کشاورزی رفسنجان- رمانی مشهور 

از عباس معروفی- گونه

افقی: 
 ۱- مهاجــرت دســته جمعی- از مناطــق ســاحلی 
گردشگری بندر انزلی- نوعی پارچه لطیف ۲- مهره ای در 
شطرنج- فیلمی ســاخته داریوش مهرجویی با بازی لیلا 
حاتمی- نمایشنامه تاریخی نوشته ویکتور هوگو ۳- گوشه 
و کناره هر چیز- رفوزه- نشــانه مصدر جعلی ۴- سالک- 
چاق- بی سروصدا ۵- خانه زیرزمینی- گیاه قدیمی آسیایی 
و نافع برای آلزایمر۶- سفره ماهی- کرم شب تاب- پایه و 
بنیاد ۷- رب النوع خورشید در مصر باستان- درخشندگی- 
معادل فارسی وب سایت ۸- قطار- مجموعه پیچیده ای از 
چند حفره متصل به هم- راه آذری ۹- مدفن شیخ مفید- 
حقیقت و ذات چیزی- از دســت خسیس نمی چکد ۱۰- 
حنا- نفع و فایده- نوعی سوسیس ۱۱- یار ویس- شروع، 
آغاز ۱۲- توانا- شــهرآورد- رشوه دادن ۱۳- مساوی- داغ 
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و پوچ- درگذشــت- کهنه پرســت ۱۵- پست و فرومایه- 

برنامه راهنمای توسعه شهر- از اجزای شلوار
عمودی: 

۱- قابلیــت ارتجاعی دارد- کاشــف میکروب   ســل- 
شــهری در اســتان  یزد ۲- آبــادی در میــان کویر- روی 
برگردانــدن- از واحدهای پول قدیم ایران ۳- ماهیچه ای 
بزرگ در جلــو و طرفین ران- مراقبت بــرای اطمینان از 
درســتی کاری- روز گذشته ۴- آبگوشت- رد و بدل کردن 
۵- به صورت عمده- ساز بادی بلوچستان- دارای ارتباط 
۶- مجسمه ای مشهور ســاخته میکل آنژ- فرعی- پرنده 
نوک  دراز ۷- رها- سرشــار، لبریز- دیــن رایج در هند ۸- 
مجموعه شــعری از زنده یاد مهرداد اوســتا- زمان سنج- 
برجســتگی مارپیچ داخل ســوراخ مهره ۹- دل آزردگی- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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